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از ميان موضوعات روز داخلي چون خواسـت  
بخشي از مردم براي كاهش قيمت خـودرو و    
ديگر اقلام مورد نيازشان، پرداختن به بـرجـام   
نه تنها به بحث خودرو كـه بـه بسـيـاري از             

پس بهتر آن   .  كندمطالبات مردم ربط پيدا مي
هاي ايجاد شده پـس    است كه به كش و قوس

اي كه مورد تحليـل و تـوجـه        از توافق هسته
 .بيشتر اصولگرايان هم هست بپردازيم

گردد كه به جـز در    پيش از آن خاطرنشان مي
هاي درگـيـر در     ايران و آمريكا، ديگر طرف

-روند توافق نه تنها موضوع را تمام شده مـي 
دانند، كه به شدت خواهان اجرايي شـدن آن    

 . هستند
بــراي مــثــال حــتــي      

ها اعلام كـردنـد   روس
كه ديگر مشكلـي در    

هــاي ارسـال مـوشــك    
300  s         ــي ــم ــا ك ب

. تــغــيــيــرات نــدارنــد  
ها هم كـه بـا       اروپايي

ــأت    ــي ــال ه ــاي ارس ه
تجاري و اقتصادي بـر گسـتـرش روابـط بـا            
كشورمان تأكيد دارند و حتي مسأله تعطـيـلـي    
سفارت بريتانيا هم با سفر هيأت انگليسي پايان 

 .گرفت
و اما در آمريكا آنچه به ظاهر كشمكش ميـان  
دو حزب دمكرات حامي رييس جمهور اوباما 
-و جمهوري خواهان بر سر مسأله توافق هسته

پيش آمده بود با رأي گـيـري در     ) برجام(اي 
بود يعني  42به  58مجلس سنا و نتيجه آن كه 

عليرغم رأي بيشتر مخالفان جلوي مـقـابلـه بـا       
تصويب و اجرايي شدن توافق گرفته شـد و      
مجلس نمايندگان كه با مخالفت بيشتري هم بـا  
اين توافق روبرو بود عملا از هرگونه ايـجـاد     

پس دولت آمريكا كنار متحـدان  .  مانع بازماند
اش روسـيـه و       اروپايي و رقـيـب ديـريـنـه         

اش چين قرار گرفت بزرگترين شريك تجاري
 .تا به اجرايي شدن توافق بپيوندد

اما در كشورمان عليرغم مـوافـقـت ضـمـنـي         
هاي سياسي و حامـيـان   اكثريت مردم و گروه

دولت و حتي جمعي از اصولگرايـان، گـويـا      
مقابله و مخالفت با اين توافـق هـنـوز بـراي         
بخشي از طيف اصولگرايان به ابـزاري بـراي       

. رقابت با ديگر رقيبان تـبـديـل شـده اسـت           
طوري كه ادعاهاي سعيد جلـيـلـي و اظـهـار          
نظرهاي وي نه تنها موجب واكنش برخـي از    

هاي طـيـف   اعضاي دولت، كه برخي شخصيت
 .اصولگرا نيز گرديد
ترين سخنان جليلي اين بود يكي از پر واكنش

دولت و حـامـيـان      ( كه اگر شماري از آقايان 
اند، مردم به ياد دارنـد    فراموش كرده)  برجام

هاي آمـريـكـا    كه شايد اشاره ايشان به دخالت
در ايران باشد، بي شك مردم سرافراز ايـران    

 28هاي آمريكا در كـودتـاي       نه تنها دخالت

را به ياد دارند، كه حضـور    ...  و 1332مرداد 
و ايفاي نقش آمريكا، روسيه، چين و ديـگـر     
قدرتهاي زورگو و اروپايي را در حمايـت از    

 .صدام در جنگ تحميلي را هم به ياد دارند
مردم ما نقش منفي زورگويان در ادامه بحران 

تـرور  .  در خاورميانه را هـم بـه يـاد دارنـد            
اي توسط وطن فـروشـان را        دانشمندان هسته
علاوه بر آن همه دشمـنـي و     .  هم به ياد دارند

در مـنـگـنـه قـرار دادن مـردم و كشـور،                  
سودجويي و دست درازي برخي از اعضـاي      
دولتهاي نهم و دهم به بيت المال را هم به يـاد    
ها دارند كه ناشي از روند ادامه بحران آفريني

 .بود
سعيد جـلـيـلـي كـه يـكـي از              
كانديداهاي رياست جـمـهـوري    

بود و كمتر از يـك   1392سال 
پنجم رأي حسـن روحـانـي را          
كسب كرد، خودش و برخي از 
اعضاي جناح اصولگرا به خوبي 
بايد به ياد داشته باشند كه ايـن    
مردم كه از ايشان بـه عـنـوان        

كنند حداقل با نظرات وي ذينفع اصلي ياد مي
و يا بخشـي  
-از ديدگاه

هايشان كه 
ــه     ــه ادام ب

هـا  تحـريـم  
انجاميـد  مي

مــــوافــــق 
در .  نيستنـد 

ــي از     ــك ي
هـا  نگـارش 

هم به ايـن    
نكته اشاره شد كه اي كـاش در ايـن بـاره              
بسياري از نمايندگان و شماري از مـخـالـفـان       

اي از نظر و ديدگاه مـردم آگـاه       توافق هسته
شدند، چرا كه اين مردم بوده و هستند كـه  مي

انـد  اين مردم بوده.  گردندها ميقرباني تحريم
در بخش .  اندكه در بدترين شرايط قرار گرفته

مسكن، بهداشت و درمان، اشتغال و عمـران و    
 .اندمردم و كشور در تنگنا بوده... توسعه و

آنچه مردم از سعيد جليلي كـه خـود بـراي          
مدتهاي طولاني عضو هيأت مذاكره كـنـنـده      
بوده و نام ايشان و كاترين اشـتـون ريـاسـت       
سياست خارجي سابق اروپـا و عضـو ارشـد          
مذاكره كننده اروپايي و غربي بود در تاريـخ  
به عنوان بخشي از روند مذاكرات و تـوافـق       

اي ثبت خواهد شد، انتظـار دارنـد كـه        هسته
كند در راسـتـاي       قضاوت و ادعاهايي كه مي

حفظ عزت و كرامت شهرونـدان ايـرانـي و        
 .دفاع از حيثيت و استقلال كشور باشد

شكي نيست كه مردم به هيچ وجه به آمريكـا،  
انگليس، فرانسه، چين و روسـيـه اعـتـمـادي          

شكي نيست كه فرانسه بدتر از روسيـه  .  ندارند

ــدتــر از          ــه ب و روســي
انگليس و انگليس بدتـر  
از آمريكا و چين بـدتـر   

، اما سياست آشتـي  ... از
جويان و اعتـدالـگـراي    
دولت حسن روحاني هم 
به اين معنا نيـسـت كـه      
مردم و كشورمان تسليم 

هــاي زيــاده   خــواســتــه
بلـكـه بـرعـكـس        .  خواهانه اين قدرتها گردند

خواهند كه ايران با قـدرت    دولت و مردم مي
در منطقه و دنيا بيش از هـر زمـانـي نـقـش            

 .آفريني كند
بحث توسعه و عمران به شدت مد نظـر قـرار     

هايي كه ناشـي از    گيرد و جلوي سوء استفاده
اي هاي منفعت طلبانه و مقطـعـي عـده     سياست

اند گرفـتـه   است كه رسواي خاص و عام شده
 .شود

هـاي  هايي كه امروز باعث سود جوييسياست
هايي گرديده كه بـراي  داخلي و دست درازي

هـا را    تـحـريـم      مقابله با آنها بايد اول بـهـانـه   
اينكه رييس جمهور حسن روحـانـي   .  برداشت

كند كه به اين نكته اشاره مي
گـذارد مـردم نـاامـيـد          نمي

شوند، بايد از حد حـرف و    
شـمـار   .  شعـار خـارج شـود       

بيكاران چند ميليونـي فـارغ     
التحصيلان دانشگاهي، ركود 
تورمي و ديگر مشكـلات و    
معضلات پيش روي مردم بـا  

ها، كنـار  حذف و لغو تحريم
مبارزه قاطـع بـا مـفـسـدان          

تواند زمـيـنـه      اقتصادي، مي
 .ها را فراهم كندعبور از بن بست

بي شك سياست انتخاب شـريـك تـجـاري،         
سياسي، اقتصادي و نظامي، خيلي ضروري تـر  

 .هاي تحميلي خواهد بوداز همكاري با شريك
قطعا نگارنده نيز با هرگونه تك صدايي مـثـل   
همه عزيزان در عرصه اطلاع رساني مـخـالـف    
بوده و از ادامه كنكاش در هر عرصه و حوزه 

كند، اما اجرايي و سياست گذاري حمايت مي
آنچه بيش از هر چيزي اهميت دارد، توجه بـه  
خواست مردم و تلاش در راه رتق و فتق امور 

هـاي  حال چه اين امر در حـوزه     .  ايشان است
هـاي اجـرايـي      قانون گذاري و يا در عـرصـه  

آنچه مسلم است همچون .  مورد نظر قرار گيرد
خواهند و بـايـد   ها هم ميها، ايرانيآمريكايي

از منافع ملي و قانوني خود دفاع كنند و با هر 
نوع سودجويي و زيـاده خـواهـي بـرخـورد          

 .كنند
پس بررسي برجام و بيان ديدگاه و نـظـرات       
مخالفان، حق طبيعي آنان است، به شرط آنكـه  
به ناديده گرفتن مردم و منافع ملي نينجامد و   

 .صداي گويا و پيام رساي مردم شنيده شود

 دانندمردم، خوب مي
  منوچهر حبيبي 
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 الكترونيك     -ساخت توليد گرايش ماشين افزار

 اي سما واحد كازرون دانشكده فني و حرفه
 وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي 

 روابط عمومي دانشكده فني و حرفه اي سما  واحد كازرون    

 پذيرش دانشجو در مقطع كارداني پيوسته 
 بدون كنكور 

ابراهيم، سـيـزده سـال      
سـالـگـي از       99بعد در

سارا كه او هم در آن     
سـال داشـت،      90زمان

صاحب پسري بـه نـام     
 !اسحاق شد

ــورات       ــات ت در رواي
هنـگـامـي    :  آمده است

كه سارا اسحاق را بـه      
 15سال داشت و در     13دنيا آورد، اسماعيل 

سالگي مورد خشم سارا، قرار گـرفـت و از         
 . ابراهيم خواست كه او را از آنجا دوركند

ابراهيم او را با مشكي آب و قـدري نـان بـه        
 »حبرون«همراه هاجر از محل سكونت خود 

بـرد و     »بئرشوَه ـ ع«به بيابان هاي جنوب در
؟ اسماعيـل پـس از       ! خود نزد سارا بازگشت 

اتمام آب مشك تشنه شد و به حـالـت اغـمـا       
افتاد، هاجر هراسان و سرگردان به دنبال آب  
از جايي به جاي ديگر دويد ، خسته و نگـران  
از خدا ياري خواست، ناگهان چاهي يافت و   
مشك آبي از آن چاه گـرفـت و بـه سـوي           

 . اسماعيل شتافت
اسماعيل طفل بود :  در روايات اسلامي  آمده 

كه مورد بي مهري سارا  قرار گرفت، ابراهيم 
به فرمان خدا، او را همراه هاجر در بـيـابـان        
حجاز رها كرد، طفل از شدت گرما نـاراحـت   
شد و هاجر به دنبال آب هفت بار از صفا بـه    
مروه دويد، تا چشمـه ي زمـزم زيـر پـاي             

 ! اسماعيل جاري شد
خدا اراده فرمود ابراهـيـم   :  ابن اسحاق گويد 

را جهت قوم وي و پيمبر بـنـدگـان خـويـش        
كند، گروهي از منجمان پيش نمرود شدند و   

درماه فلان از سال فلان، پسري در اين :  گفتند
دهكده متولد شود؛ ابراهيم نام كـه از ديـن         

چون آن سال فرا رسـيـد،   !  ببِردَ و بتان بشكند
نمرود كس فرستاد و همه ي زنـان آبسـتـن          
بياورد و به زندان كرد؛ جز مادر ابراهيم كـه    

 !آبستن بود وخود نمي دانست
هر پسري كه در آن ماه و آن سـال بـزاد،          

كشته شد و چون مادر ابراهيم را درد زايمـان  
گرفت، شب به غاري رفت و ابراهيم را بـزاد    
و در غار را بپوشاند و بـه خـانـه بـازگشـت            

: طفل را چه شد؟ پـاسـخ داد      :  گفت  »آزر«
بمرد، ابراهيم انگشت مي مكيد، چنانكه گفتـه  
اند يك روز به يكماه ويكماه به يـك سـال       

 !نمو؛ داشت
مـرا  :  ماه درغار بماند و به مـادر گـفـت        15

بيرون ببركه بنگـرم، مـادر شـبـانـگـاه اورا             
درآورد، ابراهيم بنـگـريسـت و درخـلـقـت           

ستاره اي ديد و   !  آسمانها وزمين انديشه كرد
اين پروردگار من است، تا ستاره نهـان  :  گفت
زوال پذيران را دوسـت نـدارم،       :  گفت!  شد

! اين خداي من اسـت :  آنگاه ماه برآمد، گفت
اگر خدايم هدايت نكند، :  تا نهان شد، و گفت

 )1/173طبري،. (از گمراهان خواهم بود
ابراهيم ساره دخترعموي خويش را بـه زنـي       

گرفته بود، او را با خود هـمـراه بـرد و بـه            
درآمد، سپس ازآنجا هجرت كرد و  »حرّان«

-چنانكه گفته »ساره«فرود آمد،  »مصر«به 
اند بسيار زيبا بود؛ به فرعون خبر دادند، او را 

اين زن كيست كـه هـمـراه      : بخواست وگفت
اين خواهـرمـن اسـت،      :  داري؟ ابراهيم گفت

زن مـن اسـت،       :  زيرا بيم داشت اگر بگـويـد  
فـرعـون   !  فرعون به خاطرساره اورا بـكـشـد     

او را نزد من فرسـت، وچـون سـاره        :   گفت
نزديك فرعون نشست، دست به سوي او برد، 

خـدا را    :  فرعون گـفـت    !  اما دستش بخشكيد
بخواه كه دست مرا رها كند، به خدا با تو، بد 

خدايا اگر راست مي گويد :  ساره گفت!  نكنم
دستش را رها كن، خدا دست اورا رها كرد و 
ساره را نزد ابراهيم فرستاد و هـاجـر كـنـيـز        

 )1/184ط.(قبطي خود را بدو هديه كرد
فرمود ابراهيم سه بـار دروغ      )  ص( پيمبرخدا

و بـا اهـالـي      [ بيمارم :  گفت، يكي آنكه گفت
اين كار :  ديگر اينكه گفت]  شهر بيرون نرفت

] يعني شكستن بتـهـا  [ را بت بزرگ كرده است
سوم، وقتي در سرزمين جباران فـرود آمـد،     

بـه  :  مردي پيش آن جـبـار رفـت و گـفـت           
 ســرزمــيــن تــو مــردي هســت كــه زنــي            

: بسيار زيبا دارد، جبار او را بخواست وگفت 
خـواهـر مـن      :  اين زن كيست؟ ابراهيم گفت

او را پيش مـن فـرسـت و        :  جبارگفت!  است
اين جبار از   :  ابراهيم پيش ساره رفت و گفت

تو پرسيد؟ گفتم خواهر مني، پيش وي مـرا      
تكذيب مكن، كه در راه خدا خواهـر مـنـي،      
پس او را ببرد و ابراهيم به نماز ايستاد و چون 
ساره به جبار درآمد، بر او جسـت، امـا بـه          

خـدا را    :  سختي گرفته شد و به ساره گـفـت    
بخوان و من با تو بد نكـنـم، سـاره خـدا را           
بخواند و جبار رها شد و سه بـار ايـن عـمـل         
تكرار شد، آنگاه جبار حـاجـب خـويـش را         

 ايــن شــيــطــان اســت    :  بــخــواســت وگــفــت  
اورا ببر و هاجر را بـدو  ! كه پيش من آوردي 

.بده، اورا بردند و هـاجـر را بـدو دادنـد              
 )1/184طبري(
هاجركنيزي نيكو صـورت  :  ابن اسحاق گويد 

: بود وساره وي را به ابراهيم بخشيد و گـفـت  
زني زيباست، او را بگير شايد خداوند تـو را    
از او فرزندي دهد، و ابراهيم به هاجر در آمد 

 (1/185).و اسماعيل از او تولد يافت
خدا :  از علي عليه السلام؛ نقل است كه فرمود

به ابراهيم وحي كرد كه در زمين خانه اي بـه  
! نام من بساز؛ وابراهيم ندانست چه بايد كـرد   

خداي بادي سخت را كه ماري بود و دو سـر    

داشت فرستاد، و سرها به دنبال يكديگر بـود    
و برفت تا به مكهّ رسيد و درجاي كعبه حلقـه  
زد، به ابراهيم فرمان شد، هرجا مار حلقه زند؛ 

و ابراهيم خانه را بساخت و !  خانه را بنيان كند
سنـگـي   :  جاي يك سنگ بماند، ابراهيم گفت

بيار، و پسر رفت كه چيزي بياورد، ديـد كـه     
: ابراهيم حجرالاسود را كار نهاده است؛ گفت

جبرئـيـل   :  پدر اين سنگ را كي آورد؟ گفت
طبـري  . ( از آسمان آورد، وبنيان را بسر بردند

1/198( 
كـه وقـتـي      :  روايت كـرده انـد    )  ع( ازعلي  

ابراهيم فرمان يافت، خانه را بـنـيـان كـنـد،          
اسماعيل و هاجر را همراه برد وچون به مكـّه  
رسيد، در جاي خانه چيزي همانند ابر از بالاي 
سرخويش ديد؛ وگويي سري داشت و بـا او    

كه اي ابراهيم، بر سـايـه ي       :  سخن مي كفت
. من و به اندازه من بنا كن؛ وكم وبيش مـكـن  

خـداي  :  آمـده )  ع( در نقلي ديـگـر ازعـلـي         
عزوجل، بادي بفرستاد كه دو بـال داشـت و       
سري مانند مار، واطراف كعبه را واساس خانه 
را پاك كرد، و با كلنگ بكندند و بنياد خانـه  

 )1/190طبري  (بنا نهادند
را    »جـبـرئـيـل    «خدا   :  بعضي ديگرگفته اند

كه : فرستاد، تا محل خانه را بدو بنمود وگفت
 !كار چگونه بايد كرد

آيا كـعـبـه    :  مردي از علي بن ابيطالب پرسيد 
نخستين خانه اي بود كه در زمين بـنـا شـد؟        

نه؛ نخستين خانه اي بود كه در بركـت  :  گفت
مقام ابراهيم بنياد شد و هركه وارد آن شـود    

 )1/189ط، .(مصون باشد
ابراهيم، هاجر واسماعيل به حجاز بگذاشت و   
خود نزد ساره بازگشت، اسماعيل سخت تشنه 

رفت وبـنـگـريسـت و        »صفا«شد و هاجر بر
چيزي نديد؛ و اين كار هفت بار مكرّر شد؛ و 

اي؟ اسماعيل تو را نمي بينم، مگر مرده: گفت
و پيش اسماعيل رفت و ديد از تشنگي پاشنـه  

كـه  :  بر زمين همي بسود، و جبرئيل نـدا داد     
من هاجر مادر فرزند ابراهيم، :  كيستي؟ گفت

بـه  :  شما را به كي سپرد؟ هاجـرگـفـت   :  گفت
همين نگهبان شما را بـس  :  خدا، جبرئيل گفت

وطفل با انگشت زمين را بـكـاويـد و          !  است
بشكافت و هاجر با شتاب ظرفش را    »زمزم«

اگر هاجر :  فرمود)  ص( آب كرد، پيامبراسلام
 ! شدشتاب نكرده بود، زمزم رودي جاري مي

 )1/193طبري (
ازسدي روايت كرده اند؛ كه ابراهيم مشـتـاق   

اجازه بده بروم :  اسماعيل شد و به ساره گفت
پسرم را ببينم، ساره از او قول گـرفـت كـه        

نشسـت و بـه        »براق«فرود نيايد، ابراهيم بر
 »جرهم«حجاز رفت و اسماعيل زني از قبيله 

 )1/235پيشين .(گرفته بود
 ...ادامه دارد

 ؛ پژوهشي پيرامون ، كعبه و حجبكّه 
 محمد رجبي  


